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حرف شاعر:

شعر همین چند جمله است

که باشی و نباشی

دنیا میگذرد

اما کلمات ناشی بر روی کاغذ وقتی مستی می کنند حال بی وزن شاعر 
را به تصویر می کشند

شعر فقط باز ی با کلمات نیست

شعر فقط قافیه با وزن قلم نیست

شعر نیاز یک بشقاب کلمات هست با قاشق قلم با نوشیدنی احساس

بر گلوی یک شاعر می چسبد مجبور می شود   که بغض  تنها گاهی 
مسکن هوای سمی را با اب احساس قورت دهد.

شاعر یک شعر هست با یک الف اضاف بین خاطرات گم شده.

با هر خیالی شعر ساخته نمی شود اما با شعر هر خیالی می شود کشید.
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))دیروز ، امروز((

زندگی

راز دار تر از من و توست

که در اندوه زمان

تنهاییم

زندگی تردیدیست

که من از چشمان تو می خوانم 

اما باز به تو دل می بندم

زندگی

رهن همه ی خواهش ها به نگاهیست

که یک لحظه پریشان مانده

زندگی

لذت فردا شدن امروز است

زندگی

حسرت دیروز و غم فردا هاست

زندگی 

حاشیه ی دیروز است

در نگاه فردا
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 ))تسخیر((

ریزک می رود

در خوشه چینی پای یک گندم

تا کم نکند ثواب اخرت را

لاجرن دل می کند خورشید از اسمان

تا ماه رونمایی کند

خلقت تکفین تبسم

در لبان دوخته ات

خشک شده ات

انقلاب تسخیر روح

در زیر لحاف نرم ستاره

اغتشاش مغز در گیر و داد انقلاب بی پایه

اکتفا به هر بحثی

در حد تبسم مخفی

افتخار به لوح پوسیده ی خاکی

آشنای در جا زدن امروز است

در این زمان پوچ و بی مهنت

انتهای راه به سنگ گرانیت میرسد
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لنگ لنگ زدن  راه سالم رفتن است

یک لحظه هوشیاری

اشتباه مهلک است

رنگ عوض شده بر دیوارها

شعار های پوچ و بی معما

ریشه کردن در تمامیتت

لرزه انداختن به تمام هستیت

حتی به واقعیت هم شک میکنی

واضح است لخُت نمی کنن

تن لخَت خیابان را

ریسه میرویم

میکشیم هر چی که هست

مهم نیست هیچ هوایی دیگر
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))التماست نمی کنم((

نمی خواهم بدانم دستانت کجاست

نمی خواهم بدانم طنین خوش رنگ صدایت کجاست

می خواهم در همین وادی ِ خیال باشم

می خواهم کنار آسمان تکیه کنم

تا همگام ابرهای بهاری باشه

تا ببارم

تا بیایی

تا ببینی

تنها این سکوت سرخورده ی شبها،زنده نیست

که واژه های شعرم را رقم میزند

این سکوت تلخ پروانه هاست

که هر بهار در حسرت نبودنت

کوچ می کنند در زمستان تنم

التماست نمی کنم

هیچ وقت صدای مرا 

نمی بینی درامتداد این واژه 

اما همیشه می خواستم باشی
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حتی برای اندکی خیال

که شاید مجال نوشتن دهد

این ابرهای بهاری

آخر تا کی باید شعر بگویم در پسِ تارِ این پنجره

تقصیر آسمانهاست که خورشید نگاهت را

از دل خشک این بیابان برداشت

تا من از خاک بودن

به هم نشینی با ابرهای بهاری بروم

من هم یک زمان در جستجویت بودم

اما این بار دیگر مخفی ات می کنم

پشت بغض تمام شعرهایم بانو 


